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من همیشه بوشهر زندگى کردم و 20 سالگى، 
اولیــن بار در زندگى ام بود که برف دیدم! کودکى 
و همه مراحل تحصیلم تا قبل از این که به تهران 
بیایم و سینما بخوانم، در بوشهر گذشت. البته قبل 
از آن هم در بوشهر مهندسى مى خواندم. اولین بار 
در زمان ســربازى در 23 ســالگى از بوشهر بیرون 
آمــدم و الان هم که در تهــران زندگى مى کنم، 
درصد کمى از وقتم را در تهران هستم و هر وقت 
کارى نداشــته باشم به بوشهر مى روم. چون یک 
خانه اجاره اى هم در بوشــهر دارم. کودکى من در 
بوشــهر طورى گذشت که همچنان هم در بوشهر 
هستم. یعنى هر چه مى نویسم، هر چه مى سازم و 
هر چه مى گویم به بوشهر مربوط است، به همین 
دلیل فکر مى کنم آرماتوربندى بوشــهر در اسکلتم 

خیلى قوى است. 

اگر از منظر یک بوشهرى بخواهم بگویم بوشهر 
در ایام نوروز چطور است، باید بگویم خیلى افتضاح 
اســت! چون اصلا نمى شــود راه رفت و از بس که 
آدم غل مى خورد، چشم هایت شهر را نمى بیند. ولى 
هوایش درجه یک اســت و دلیل هجوم مسافران 
به این شهر هم همین است. ایام نوروز در بوشهر 
زمان خوبى براى شــنا و سایر تفریحات آبى مانند 

جت اسکى و قایق سوارى و... است.
مهم ترین جاذبه هاى گردشــگرى بوشــهر از 
لحــاظ فیزیکال بخواهم بگویم، معمارى شــهر، 
چهــار محل، دلوار و... اســت. اما جاذبه مهم ترى 
که در شــهرهاى کمى از ایران یافت مى شــود، 
به جز شــهرهاى جنوب کشــور، زندگى شــبانه
night) اســت. یعنى اگر دو و سه شب رد  life)
شوید، فکر مى کنید اینجا استانبول است. کافه هاى 
رو به دریا، رفت و آمد آدم ها و شــور و هیجان تا 
پاسى از شب در جریان است و مهم ترین چیز براى 
من و براى همه گردشگرانى که به بوشهر مى آیند، 

امنیت فوق العاده اش است. یعنى خیلى طبیعى است 
که شما ببینید ساعت یک شب سه تا خانم دارند در 
یک خیابان راه مى روند. بدون این که کسى بخواهد 
متلکى چیزى بگوید یا مزاحمتى ایجاد کند. یعنى 

از این نظر بوشهر شهر امنى است. 
جاذبه گردشــگرى دیگر بوشهر که بعد از دو یا 
سه روز خودش را نشان مى دهد، آدم هایش است. 
به نظرم آدم هاى درســتى هستند، درست به چند 
معنــا. به هر کس که مى آید بوشــهر یک چیزى 
را خیلــى توصیه مى کنم: قهوه خانه ها و کافه هاى 
بوشــهر. خیلى داینامیک و جذاب هستند، همیشه 
شــب ها موســیقى دارند، از معدود قهوه خانه ها و 
کافه هاى ایران هســتند که خانم ها هم مى توانند 
خیلى ریلکس و راحت بنشینند، کسى به کسى نگاه 
نمى کند. به آدم ها خوش مى گذرد و هزار نوع لحن 
و ترانه و ماجرا در آنجا شــکل مى گیرد. امیدوارم 
نوروز مهمان بوشهر باشید و سال 98 برایتان سال 

خوبى باشد و به فضاحت سال 97 نباشد!

!  

روزهــاى آخر ســال اســت. از خانــه ات بوى 
شوینده بلند مى شود. کابینت ها را بیرون ریخته اى. 
گنجه هاى ظرف و مواد غذایى را. همه چیز را از نو 
شسته اى و چیده اى. سرماى اسفند همراه با گرمایى 
دلچســب هوا را ملس کرده. مى شــود پنجره را تا 
بعداز ظهر باز گذاشت و بوى بهار را نفس کشید. 

کارها که تمام شود، خرید ها و سفره هفت سین، 
مى نشینى به آمدن عید. به بوى سبزه و رقص ماهى 
در تنگ. دلت اما هنوز سنگین است. مثل یک تکه 
ســرب توى قفسه سینه سنگینى مى کند. یک چیز 
را فراموش کرده اى. در مغزت یک اتاقک هســت. 
دیوارهاى ســرد و بلندش سیاه و فولادى اند.  قفل 
و کلید و نرده و زندانبان... همه شــان را دارى. در 
آن زنــدان یک نفر هســت کــه خاطرت از آوردن 
نامش مکدر مى شــود. یادش را انداخته اى آنجا و 
دارى بیست و چهار ساعته ازش نگهبانى مى کنى. 
مبادا که یاد گناهش، جفایش، اشتباهى که در حق 

تو انجام داده از ذهنت بیرون برود. 
نگه داشــتن این آدم یا آدم ها ذهنت را سنگین 
کرده. انگار که هر روز با همین ها بیدار مى شــوى، 
مى روى اداره، مى روى خرید و به خانه باز مى گردى. 
با همین آدم ها و زندانبانشان و قفل ها و کلید هاست 

که مى خوابى. یک سال است! خسته نیستى؟

نگاه کن، بهار آمده. همه چیز تمیز است و برق 
افتاده، به جز ذهنت. قدیمى ها مى گفتند: «سال رو 
توى هر حالتى تحویل کنى، تا آخر سال توى همون 
حــال مى مونى» در ذهنت را بــاز کن. دیوارهاى 
خاکسترى را ببین. چرا چیزى که دوست ندارى را 
پیش خودت نگه مى دارى؟ حضورش در ذهن و فکر 
و زندگى ات، اذیتت نمى کند؟ نمى توانى ببخشــى؟ 
اگر آنها لایق بخشیدن نیستند، تو سزاوار رها شدن 

هستى. 
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